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 فارسی ادب در ادبی–میراث زبانی عنوان حبسیات مسعود سعد سلمان؛ بازنمایی تجربه زندان به   

 

 1 سکینه فرجی شیبلویی

 چکیده

های بازنمایی تجربه زندان در ادب فارسی و از ترین نمونهحبسیات مسعود سعد سلمان از برجسته     

فراتر از بیان رنج فرردی شرا،ر،  ،رآید. این اشعاشمار میبه "ادبیات حبس"گیری های شکلنخستین جلوه

دبی و سندی ا –نو،ی میراث زبانی ،نوان توان آنها را بهمیبوده و  های زبانی، ادبی و تاریخیواجد ارزش

کرد. پرسش اصلی این پژوهش آن است که زبران زندان در فرهنگ ایرانی تلقی و زبانی از حافظه تاریخی

حربس را در اابرس سرارتارهای زبرانی، ن در سعد سلمان چگونه تجربره زیسرتشعر در حبسیات مسعود 

هرای رهدو کرده و آن را به متنی مانردگار و اابرل برازروانی درتصاویر ادبی و بحن بیانی راص بازآفرینی

گیری از روش تحلیل محتروای  بهره با و تحلیلی–است. این پژوهش با رویکردی توصیفیکردهبعد تبدیل

ای و بررسری ابیرات مربروه بره حبسریات در های آن از طریر  ماابعره کتابخانرهانجام شده و داده کیفی

 شکواییهای معتبر دیوان مسعود سعد سلمان گردآوری شده است. در این ماابعه، با تمرکز بر بحن نسخه

بازنمرایی تجربره تنهایی، نحروه و  نیایشی، و نیز کارکرد واژگان ،اطفی و حسی و تصاویر مرتبط با رنجو 

دهد که حبسیات مسرعود سرعد سرلمان، های پژوهش نشان میاست. یافتهشدهزندان در زبان شعر بررسی

ای گونرهکنرد  بهافزون بر ارزش ادبی، نقشی مهم در ثبت و انتقال تجربه زندان در حافظه فرهنگی ایفا می

های تاریخی دانست، با ایرن فظ اسناد و نشانههای زندان در حتوان این اشعار را مشابه کارکرد موزهکه می

تفاوت که این حافظه در اابس زبان و شعر تثبیت شده است. بر این اساس، حبسیات مسعود سعد سرلمان 

شمار آورد  میراثری نراملموس های موزه زبانی زندان در ادب فارسی بهترین نمونهتوان یکی از کهنرا می

 .های ادبی، تاریخی و فرهنگی در جهان معاصر داردشکه ظرفیت اابل توجهی برای روان

 فارسی ادب ادبی، -حبسیات، مسعود سعد سلمان، تجربه زندان، میراث زبانی کلید واژه ها: 

                                                 
 ایران،  تهران، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزیواحد  گروه زبان و ادبیات فارسی،  .1
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 مقدمه

ای از ادبیات است که یا در زندان سروده شده و یا پژواک ذهنی و روانی نامه، گونهحبسیه یا زندان»      

-ریشه در حبس شا،ر یا نویسنده دارد. به تعبیر روشن که است رتیزیباشنا رری وو همراه با تجربه ،اطف

انوشه، «)تر بازتابی از راطرات شا،ر یا نویسنده در دوران زندان و ذکر سختی های حاصل از آن است.

1731 :733) 

نه برآمده از اراده کانون معنایی حبسیه فراق تحمیرلی است: جدایی از یار، دیار، رانواده و دوستان که     

نامه توان صورتی ویژه از فراقفردی، بلکه پیامد اجبررار زندان و گاه تبعید است. از این رو، حبسیه را می

های دوری و اندوه با ،ناصری چون اشک و آه، حسررررت دیدار، یادکرد گذشته دانست که در آن، بحظه

 "هجران"گونه که در ادب غنایی میررن رو، همانشود. از هبار جدایی جمع میو ترسررریم زمان محنت

گیری کند، حبسیه نیز با بهرهها مجال بروز پیدا مینامرههایی مانند فراقای محوری است و در اابسمایهبن

کند  با این تفاوت که زندان در را به کانون معنا تبدیل می "رنج جدایی"از سازوکارهای ،اطفی مشابه، 

گیررری و کننده است که بر شدت، جهتزمینره نیست، بلکه مواعیترری تعییررنک پسحبسیرره صرفاً ی

ای ،ینی و تاریخی افزاید و آن را از یک تجرربه فردی احساسی به تجربهحتری معناشناسی هجران می

 کند.نزدیک می

کرد.گله از هجران، توان در سه نمود ،مده مضمون هجران مشاهده پیوند حبسیه با ادبیات غنایی را می   

بار جدایی. در حبسیه، گله غابباً به صورت بخشی به هجران و توصیف دوران محنتستایش یا معنا

بخشی به کند  معناا،تراض به بیداد زمانه، شکایت از گردش روزگار و گلایه از دوری ،زیزان بروز می

زندان به ،نوان ،امل آزمون، تهذیس یا تواند در اابس نگرش ارلاای/معنوی به محنت و تلقی رنج نیز می

های جسمانی و روانی سازی محدودیتبار هجران نیز، با برجستهیابد و توصیف محنتتعابی روحی نمود

های بنیادین که از مؤبفهانجامد. بنابراین، حبسیه ضمن آنزندان، به تصویرهایی فشرده و اثرگذار می

برد، واجد کارکردی افزوده نیز رکز بر تجربه فردی( بهره میمحوری، سوز و گداز، و تمغنایی)،اطفه

مند که در آن، محرومیت و جدایی از یک مضمون کلی و فرازمانی به روایتی تجربه "فراق"هست: تبدیل 

های گوناگون شعری را کند و امکان تحلیل موضو،ی و محتوایی در اابسدر بستر حبس معنا پیدا می

 سازد.فراهم می
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ها و متون بلاغی آیند و از دیرباز در تذکرهمیایران به شمار "ادبیات شکوایی"ای مهم از ها شارهیهحبس   

نظامی ،روضی  ترین منابعی که به صراحت از حبسیات یاد کرده، چهارمقابهاند. از کهنمورد توجه بوده

ابان ررد و اصحاب ارب…»نویسد: است  آنجا که در ستایش جایگاه حبسیات مسعود سعد سلمان می

وات  …انصاف دانند که حبسیات مسعود سعد در ،لو به چه درجه است و در فصاحت به چه پایه بود

باشد که من از اشعار او همی روانم، موی بر اندام من همی بر پای ریزد و جای آن باشد که آب از چشم 

دهنده تثبیت ارزش سو نشان ( این داوری زودهنگام، از یک31: 1731)،روضی سمراندی، « من برود.

گذار ای بنیانادبی حبسیه در سنت کلاسیک است و از سوی دیگر جایگاه مسعود سعد را به ،نوان چهره

کند  شا،ری که هجده سال حبس را در العه های مختلف تاب آورده، در تکوین این گونه برجسته می

یابی به جهان رفت تخیل از تنگنای حبس و راهرونبارها از بیماری و رنج زندان نابیده و شعر را ابزار  ب

 آزادگان سارته است.

،صر او(  اگرچه در یابد. ناصر رسرو )همسیر تاریخی حبسیه پس از مسعود سعد نیز استمرار می   

رواند و در کند، در چند اصیده بلند نیز رود را زندانی میمیبسیاری از اصاید از وضعیت زمانه شکایت

ز و گداز زیستۀ یک زندان آشکار است. پس از وی، رااانی، مجیر بیلقانی و فلکی شیروانی آنها سو

های بعد نیز، از باباافضل کاشانی تا اند و در دورههای مختلف سرودهها را در اابسنامههایی از زنداننمونه

صریح به تجربۀ زندان و برری شا،ران ارن هشتم و سپس در ارون نهم تا یازدهم، اشارات پراکنده و گاه 

ابشعرای بهار و فرری یزدی هایی چون ملکشود. در روزگار معاصر نیز حبسیه با ناممیزندانیان دیده

آزمایی پردارته و فرری شود  بهار با وجود مدت کوتاه زندان، در اصیده و ااعه به طبعیادآوری می

دهد که کرده است. این تداوم تاریخی نشان می های دردآگین رویشنامهیزدی غزل را میدان بیان زندان

از تجربه حبس در فرهنگ ایرانی است   "حافظه جمعی"های ادبی، حامل نو،ی حبسیه، افزون بر ارزش

های ادبی، تاریخی و شود و از رهگذر شعر، امکان بازروانیای که در زبان و صور ریال تثبیت میحافظه

 آورد.می های بعد فراهمفرهنگی را در دوره

در اشعار  و مکان زندان با وجود اهمیت تاریخی و ادبی این گونه، چگونگی تعامل میان حافظه ادبی    

تری است. در همین راستا، پژوهش حاضر ویژه در آثار مسعود سعد سلمان، نیازمند واکاوی دای به حبسیه

 ادبی حافظۀ از شکلی ،نوانبه را سلمان سعد مسعود حبسیات کوشدمی تحلیلی–با رویکردی توصیفی

های زندان در حفظ و نمایش موزه کارکرد همانند شعر، زبان چگونه که دهدنشان و کندبررسی زندان

 .استگرفتهحبس، نقش ضبط و بازنمایی این تجربه را در ساحی ناملموس و زبانی بر ،هده ۀتجرب
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 پیشینه تحقیق

سی است که تجربۀ حبس، رنج، و زیست در محدودیت را در های دیرپای شعر فارحبسیات، از گونه    

 دهد. نخستین نمودهای برجسته این گونه در آثارپردازانه، استعاری و گاه فلسفی بازتاب میااببی زبان

گردید. های بعدی تبدیلشد و بعدها به ابگویی محوری برای شا،ران در سدهپدیدار مسعود سعد سلمان

شده است، نه به گیری شعر تلقیای بیرونی برای شکل،نوان زمینه، زندان بیشتر بهترهای سنتیدر بررسی

 دهد. ،نوان سارتاری زبانی و فرهنگی که حافظه تاریخی یک ملت را شکل می

دهد که زندان در شعر نشان می "زندان نای"( در کتاب 1731های بنیادی، شمیسا )در میان پژوهش    

تفصیل از ای از تحول در زبان و احساس شا،ر است. او بهنمادین دارد، بلکه نشانه تنها جایگاهفارسی نه

ها کند و معتقد است که حبسیهمی رنج جسمانی، ضعف بینایی، اندوه درونی و جزئیات زیست زندانی یاد

ی تبدیل نمای روانی و شخصیتی رابقان رویش هستند. از نظر وی، زندان در زبان شعر، به نحوآیینۀ تمام

 سازد. میشود  نایی که درد را به موسیقی بدلمی« نای»به 

حبسیه در ادب فارسی از آغاز شعر فارسی تا "( در کتاب رود با ،نوان 17۱۱در همین راستا، ظفری )    

-کردهبا نگاهی تاریخی، سیر تکوین این نوع ادبی را از آغاز تا ارن دوازدهم هجری بررسی "پایان زندیه

هایی نظیر شکوه از زندان، مایهدهد و به درونمینامه ارائهاو تعریف جامعی از حبسیه یا زندان است.

کند. این سختی زنجیر، درد ناشی از شکنجه، آبودگی محیط، بدرفتاری زندانبان و تنهایی شا،ر اشاره می

های زبانی یا تر به جنبهداده، اما کمفراری نشان پژوهش، بستر تاریخی و مضامین محوری حبسیه را به

 شناسی آن در اابس میراث ناملموس فرهنگی پردارته است.زیبایی

احساس غم در  مفهومیررسی استعاره ب " در پژوهشی با ،نوان( 1737در ادامه فضائلی و ابراهیمی)      

در  غم ۀسازی ،اطفشناسی شنارتی به تحلیل چگونگی مفهومبا رویکرد زبان  "نشعر مسعود سعد سلما

اند که مسعود سعد چگونه از سازوکارهای استعاری برای بیان اند و نشان دادهشعر این شا،ر پردارته

های مربوه به غم گیرد. این ماابعه، اگرچه در روشن کردن شبکه استعارهمیهای ،اطفی رود بهرهتجربه

 ی زندانهدارد و به بازنمایی تجربراست، اما تمرکز آن صرفاً بر تحلیل یک ،اطفه ارا در حبسیات مؤثر

 مسعود بیان شیوه و شعری جهان گیریشکل در حبس نقش نیز و مستقل، زبانیِ–،نوان یک پدیده ادبیبه

   پردازد.نمی سلمان سعد
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 تحلیل گفتمان انتقادی زندان در دو زیست"ی ( در مقابه1733مهر )مقدم و مشتاقدنبال آن، رفیعیبه     

از  "های مسعود سعد سلمان، فرری یزدی و محمدتقی بهاراسیک و مدرن با تکیه بر حبسیهجهان کل
برند تا تفاوت میان دو نظام زبانی و فکری درباره زندان را نشان روش تحلیل گفتمان انتقادی بهره می

ست، دهند. آنان دریافتند که گفتمان حبسیه در دوره کلاسیک بر رنج و شکایت از تقدیر استوار ا

شود. تمرکز این ماابعه گفتمانی است، اما که در شعر مدرن به گفتمان مقاومت اجتما،ی بدل میدرحابی

 شود.ای شعر زندان وارد نمیدر حوزۀ میراث زبانی و موزه

 شعر نوع دو در غم مفهومی استعاره"،نوان  ای با(  در مقابه173۱پرتوی و همکاران وی ) در ادامه      

 شعر در غم سازیمفهوم چگونگی بررسی به شنارتی، شناسیزبان رویکرد بر تکیه با " بسیهح و مرثیه

 ،اطفی هایتجربه بیان و فهم برای مهم ابزاری را استعاره پژوهش این در نویسنده. پردازدمی فارسی

 طف،وا مفهومی سارتارهای به دسترسی مسیرهای ترینمهم از یکی زبان که دهدمی نشان و دانسته

 سلمان، سعد مسعود حبسیات و فارری ملا،لی هایمرثیه از هایینمونه تحلیل با راستا، این در. است

 این اصلی تمرکز حال، این با. است شده بررسی شعری گونه دو این در غم بازنمایی استعاری هایشیوه

حبس،  روانی و اجتما،ی ابعاد زندان، تجربۀ زیسته به و است غم مفهومی هایاستعاره تحلیل بر پژوهش

 و مستقل طور به سلمان سعد مسعود حبسیات در زبانی ر ادبی تجربۀ یک ،نوانبه زندان بازنمایی و

 است. نپردارته مندنظام

شناسی و گفتمانی به شعر زندان شنارتی، سبکتری با رویکرد زبانهای تازهدر سال های اریر، نگاه     

های سبکی شعر بررسی ویژگی"ی ( در مقابه173۱ابادی و مبارک )العه است .برای نمونه،گرفتهشکل

هایی چون کهنگی پردازند. آنان ویژگیهای زبانی و فکری آثار او میبه تحلیل جنبه "مسعود سعد سلمان

دهند که حبسیه، ااببی نو در سازند و نشان میهای استعاری را برجسته میواژگانی، ایهام، تضاد و نوآوری

کرده است. با این حال، شعر کلاسیک فارسی است که مضمون زندگی در بند را به سارتار اصیده وارد

 محور زبان توجه چندانی ندارد.کرده و به کارکرد حافظهاین پژوهش در مرز تحلیل سبکی تواف

سعود سعد بازشنارت محتوایی مضامین حبسیات م"ی ( در مقابه13۴7در تداوم این مسیر، بازوند )     

محور، مضامین رنج، ا،تراض و امید را در با رویکردی جامعه"سلمان با تکیه بر ارتباطات ادبیات و جامعه

داده است. بازوند ضمن تبیین کرده و ارتباه آن را با شرایط اجتما،ی ،صر شا،ر نشانشعر حبسی بررسی

داند، اما محور تحلیل او بیشتر بر جامعه میتقابل شا،ر و ادرت، ادبیات زندان را نمود ارتباه میان فرد و 

 محتواست تا بر سارتار زبانی و حافظه فرهنگی حبس.
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 نوآوری تحقیق

 تا گرفته زبانی و سبکی هایتحلیل ) از رویکردهای پیشین در واکاوی حبسیات با وجود تنوع    

 سلمان سعد مسعود اتدرک حبسی در بنیادین رلایی شنارتی(، همچنانجامعه و گفتمانی هایبررسی

حاضر با گذر از تقلیل شعر زندان به صرف  پژوهش. شودمی احساس "سازحافظه بستر" یک ،نوانبه

ای میان رشتهگیری از رویکردی بینکوشد با بهرهبار میبرای نخستین ا،تراض،  بزارارنج یا  ازتابب

 بازروانی زبانی–یک میراث ادبی مقامحبسیات مسعود سعد سلمان را در  "حافظهماابعات "و  "ادبیات"

مسعود سعد را نه صرفاً چون یک اثر هنری، بلکه همچون  زبان شعریبه ،بارت دیگر این پژوهش،  .کند

سابه در هجده  مادی و تاریخی، تجربه زیسته ای که فراتر از اسنادکند  موزهمی بررسی "زبانی ۀموز"یک 

کرده است. از این منظر، فارسی تثبیت نفرهنگی زبا ۀ، در حافظحبس را در ساحی ناملموس اما ماندگار

جمعی، تحلیلی نوین از  ثبت راطره شعر و فرآیند سازوکارهای زبانی با تبیین پیوند میان تحقی  این

 .دهدیم ارائه «زندان زبانی–ادبیث میرا"،نوان حبسیه به

 

 چهارچوب نظری پژوهش

 ند سه حوزه اصلی استوار است:چهارچوب نظری این پژوهش بر پیو   

 نظریه میراث فرهنگی ناملموس( 1

ها، اصالاحات، میراث فرهنگی ناملموس به رسوم، نمایش»یونسکو،  3۴۴7طب   ماده دو کنوانسیون      

ها، وسایل، اشیا، مصنو،ات دستی و فضاهای فرهنگی مرتبط با آنها اطلاق می شود که دانش، مهارت

شناسند که از از میراث فرهنگی رود می ر برری موارد، افراد آنها را به ،نوان بخشیها و د جوامع، گروه

نسلی به نسل دیگر منتقل می شود و به این ترتیس احترام به تنوع فرهنگی و رلاایت بشری را ترویج می 

های غیر ،لاوه بر میراث ملموس یا مادی)اشیاء فیزیکی و اماکن میراثی( جنبه( » 3۴12)یونسکو، « کند.

ملموس میراث مانند زبان، موسیقی، ادبیات و پوشاک به همان اندازه مهم هستند که اشیاء مادی مادی یا نا

ها، مناظر( در های یادمانی در درک اینکه که هستیم. بشر از میراث مادی) آثار باستانی، سارتمانو مکان

کند ( استفاده میظ اشیاء یا راطرات گذشتهها، نگهداری و حفکنار میراث غیرمادی)زبان، موسیقی، جشن

 (  723: 13۴7بلک،«)تا نگرش رود را نسبت به گذشته، حال و آینده شکل دهد.
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رود. از این منظر، شمار میویژه در اابس ادبیات، یکی از پایدارترین اشکال این میراث بهزبان، به      

زندان را نه از طری   ۀملموس دانست که تجربتوان نو،ی میراث ناحبسیات مسعود سعد سلمان را می

در این پژوهش، شعر زندان نه  کند.اشیای مادی، بلکه از راه زبان، تصویرسازی و موسیقی کلام منتقل می

ای دارد و شود  شیئی که اابلیت روانش موزهصرفاً یک متن ادبی، بلکه شیء فرهنگی زبانی تلقی می

 تاریخی حبس را بازنمایی کند. ۀدان، حافظتواند در کنار اسناد مادی زنمی

 یمطالعات حافظه فرهنگ( 3

های جمعی این اصل استوار است که جوامع، تجربه( بر   Cultural Memoryنظریه حافظه فرهنگی )      

تحوبات سارتاری و ارزشی » کنند.های بعد منتقل میها، نمادها و متون به نسلرود را از طری  روایت

ز چررش فرهنگی در جوامع ، به موازات رشد، توجه به مقوبه حافظه را به دنبال داشته است. برآمده ا

های دهی هویت فرهنگی گروهها و نیز شکلها و بازنماییحافظه فرهنگی به ابزار مهمی در توبید گفتمان

حافظه با فرهنگ و پیوند  .استشدهاجتما،ی و ارتباه با بسیاری از نهادها و سارتارهای اجتما،ی تبدیل

ای فرهنگی اهمیت استراتژیک آن را در سیاست هدر توبید، بازآفرینی یا تغییر حافظه نقش صنایع فرهنگی

ای تکرارشونده در تاریخ، در شعر ،نوان تجربهزندان، به( 33: 1731)ذکائی، .«   دهدفرهنگ توضیح می

توان بخشی از این حافظه عد سلمان را میحبسیات مسعود س شده است.ای جمعی بدلفارسی به حافظه

های ای فراتاریخی و اابل بازشناسی برای نسلفرهنگی دانست  متونی که رنج فردی شا،ر را به تجربه

کند که درد، انزوا، می،مل زبانیسند و حافظۀ کنند. در این چارچوب، شعر زندان همچون میبعد تبدیل

 رده است.کامید و مقاومت را ثبت

 نشناسی شعر زنداشناسی ادبی و سبکزبان (7

شناسی و ادبیات، پیوندی تنگاتنگ و چندبایه است. زبان در آثار ادبی، صرفاً ابزاری راباه میان زبان    

شنارتی، رو، تحلیل زبانسازد. از اینبرای انتقال مفاهیم نیست، بلکه سارتاری است که جهان متن را می

شناسی به ،نوان یک زبان»کند. به ،بارت دیگر میتر معنا در متون ادبی فراهمای برای فهم ،می دریچه

تر به شنارت سارتارهای زبانی در ادبیات و چگونگی ایجاد معنا در تواند به طور ،می ابزار تحلیلی می

ا، کند، مانند نمادهکند. از آنجا که ادبیات در ساوح مختلفی از زبان استفاده میمتون مختلف کمک

کند تا تواند به ما کمکها، سارتارهای نحوی پیچیده و شیوه های بلاغی، تحلیل زبان شنارتی میاستعاره

( در این میان، 332: 13۴7)طاهری ریحانی، « کنیم.های ادبی را کشفهای پنهان و ناپیدای متنجنبه

نی برای تحلیل دبیل زیست طوبانی شا،ر در زندان، بستری غحبسیات مسعود سعد سلمان  به
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های بلاغی، ابزاری برای ثبت های سبکی این اشعار، فراتر از آرایهشنارتی فراهم آورده است. مؤبفهزبان

است: نخست، ساح واژگانی که شامل واژگان مرتبط  تحلیلتجربه زیستۀ زندان بوده و در دو ساح اابل

است  و دوم، ساح سارتاری که  شخصبا حبس )بند، زنجیر، تاریکی( و بسامد بابای ضمیر اول

دهنده تصاویر جسمانی رنج )نظیر ضعف، نابینایی و فرسودگی( و سارتارهای ،اطفی مبتنی بر بازتاب

 شکوه، نیایش و انتظار است.

گرایانه است  چرا که های ادبی، رویکردی تقلیلاز منظری دیگر، تفکیک اابس از محتوا در تحلیل    

که بوفون معتقد است، سبک چنان»یابد. ند ناگسستنی با زیبایی اابس تجلی میزیبایی اندیشه، در پیو

دهد و آنچه ،رفاً اابس و محتوا نامیده های رود می،بارت است از نظم و حرکتی که انسان به اندیشه

تکیه بر این ( با 121: 3۴1)سیدحسینی، « شود، در وااع دو دیدگاه متفاوت از یک جوهر واحدند.می

توان دریافت که در حبسیات مسعود سعد، زبان نه صرفاً ابزاری برای گزارش میاابس و محتوا  گییگان

 زیست زندانی در اابسِ  است. در وااع، شا،ر با نظم دادن به آشفتگی "رنج کاببد"رنج، بلکه رودِ 

کرده است   بدل "زبانی-میراث ادبی"حبس را به یک  ۀی گذرا و فرسایندها و تصاویر، تجربهاستعاره

ویژه )نظم و حرکت اندیشه(، به یک وااعیت ،ینی و  شخصی از طری  سبکرنج میراثی که در آن، 

 .شودزبان تبدیل می ماندگار در تاریخ

  

 تحلیل و تبیین یافته ها

 یافتهزندان، تجربه زیسته و زبان -1

ای زیسته است که تجربهدر حبسیات مسعود سعد سلمان، زندان صرفاً یک مکان فیزیکی نیست، بل      

های زبان رسوب کرده است. شا،ر، حبس را نه از منظر گزارش تاریخی، بلکه از رلال که در بایه

در نیمی از دیوان وی، سخن از حبس و درد و زنجیر و بند و »نماید. احساسات جسمانی و روانی بازمی

)العه ابادی و « ی را انفسی کرده است..... وجود دارد و چون با ،اطفه و درونگرایی همراه است سخن و

ای معنایی زنجیر، افس، ، ظلمت، رنج، درد و ناتوانی و ....شبکهبند، ( واژگانی چون 3۱۱: 173۱مبارک، 

است  به این  "مندیبدن"دهد. این زبان، واجد نو،ی سازند که زبان شعر را به فضای زندان پیوند میمی

شود. بدین ه به ضعف جسم، نابینایی، فرسودگی و بیماری منتقل میمعنا که رنج زندان از طری  اشار
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-شود که در اسناد رسمی کمتر بازتابای تبدیل میای برای ثبت تجربهترتیس، زبان حبسیات به رسانه

 .دهدمیاست. این ویژگی، حبسیات را در جایگاه میراث زبانی تجربه زندان اراریافته

 مندی رنج بدن  1-1

 حد همی نیاساید                                           تنم ز رنج فراوان همی بفرسایددوه بیدبم ز ان   

(131: 1723)یاسمی ،   

در این بیت، تجربه زندان مستقیماً در دو کانون بدن و روان ثبت شده است. این دوگانگی، دایقاً      

ای د. زندان، در زبان شا،ر، به تجربهکنمیهمان چیزی است که حبسیات را از شکایت صرف جدا

 یافته است:شود، نه مفهومی انتزا،ی. این بیت، نمونه کامل تجربه زیسته زبانزیستی بدل می–جسمانی

 ن هراسانمرررروز سایه رویشت                                    چون سایه شدم ضعیف در محنت  

(717)همان:  

های شدید رنج، به ویژه سازد. در تجربهرفته را میر بدن فرسوده و تحلیلدر اینجا سایه شدن، تصوی    

-جان تبدیلرنگ، سبک و بیهای جسمی و روانی ناشی از زندان، بدن در ادراک فرد به چیزی کمرنج

است که وزن، ادرت و مادیت ندارد  بنابراین شا،ر با این شود. سایه در تجربه حسی انسان چیزیمی

کند. رنج در ج زندان را به صورت تضعیف جسم و کاهش حضور بدنی در جهان مجسم میتصویر، رن

است.در مصراع دادهکرده و بدن را به سایه تقلیلاینجا صرفاً یک احساس ذهنی نیست، بلکه در بدن رسوخ

ز بازتاب یا شود، فرد حتی امیشود. واتی بدن تا این اندازه دگرگوندوم، این تجربه بدنی بیشتر آشکار می

دهنده گسست در مندی، این حابت نشانکند. در چارچوب بدنتصویر رود نیز احساس بیگانگی می

تجربه بدنی از رویشتن است  یعنی رنج به حدی رسیده که شا،ر بدن رود را دیگر آشنا و طبیعی 

است. شدهآور تبدیلراسبیند. سایه که معموباً نشانه همراهی و امتداد بدن است، در اینجا به چیزی هنمی

شود. بدن فرسوده به سایه در نتیجه در این بیت رنج زندان از طری  یک تجربه کاملاً بدنی بازنمایی می

ترسد. این شود و این دگرگونی چنان ،می  است که شا،ر حتی از بازتاب بدن رود نیز میتبدیل می

ای ،میقاً ط یک مفهوم ذهنی، بلکه تجربهدهد که رنج در حبسیات مسعود سعد نه فقتصویر نشان می

 کند.مند است که هویت و ادراک فرد از رود را نیز دگرگون میجسمانی و بدن

   در بیت:            

 گ سخت و پوبادررربگدازد سن                            ج که هست بر تن من ررررزین رن 

(33)همان:  
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های زندان را به تصویر تن او هست، تجربه بدنی و اابل حس از رنجشا،ر با تاکید بر رنجی که بر      

ناپذیر از وااعیت جسمانی و کشد. رنج در اینجا نه تنها به معنای کلی درد روانی بلکه بخشی جداییمی

دهد.همچنین، تن در این ،بارت به ،نوان مظهر صورت فیزیکی رود را بروز میدردمند اوست که به

ها و فشارهای زندان را به شکل ملموس تجربه ها، محدودیتانی است که شکنجهظاهری وجود انس

دهد که رنج در شعر سعد سلمان تنها محدود به ساح مفهومی یا ذهنی نیست بلکه کند. این نشان میمی

ای کنایهنیز "بگدازد سنگ سخت و پوباد"استفاده از تشبیه یک پدیده محسوس و جسمی نیز است. 

پذیر، در برابر رنج های سخت، غیراابل نفوذ و مقاومت،نوان سمبلمعناست. سنگ و فوباد بهسنگین و پر

شوند. این تشبیه، شدت رنج و فشارهای جسمی را به و درد تبدیل به چیزی اابل ذوب و تجزیه می

چار ها نیز تاب تحمل آن را نداشته و دترین مادهترین و مقاومدهد که حتی سختمیای نشانگونه

این یک بیان نمادین است که غم و درد ،می  زندان را به شکلی بصری و متأثرکننده  .شونددگرگونی می

 .دهدبازتاب می

 یک ذره نمانده آتررررررش اوت                              بر جای بمررررانده ام چو راکسرررررررتر        

 چون نامه شده ز غررررررم دبررررم در بر                     چون موی شده تن من از زاری                 

(  373) همان:   

صورت مستقیم در وضعیت جسمانی شا،ر بازنمایی شده است. در این ابیات، رنج و اندوه زندان به    

دهنده از میان رفتن نیروی حیاتی و توان بدن است و تشبیه نشان "آتش اوت هیک ذره نماند"تعبیر 

چون "بیانگر فرسودگی کامل وجود شا،ر در اثر رنج است. همچنین در مصراع "ام چو راکسترندهما"

دهد که رنج روحی به ، اندوه با،ث باغری و تحلیل جسم شده و نشان می"موی شده تن من از زاری

 .اندوه در اابس تغییر و فرسایش بدن شا،ر تصویر شده استو  ای بدنی تبدیل شده استتجربه

 آن روی و اد بوده چون گلنار و ناردان                      با رنگ ز،فررران شده با ضعف ریرزران     

( 33) همان:    

که  "روی و اد"دهد. ، شا،ر تغییرات جسمانی رود را در اثر رنج و ضعف نشان مینیز یتب در این     

)زردی و  "رنگ ز،فران"اند، اکنون به دهنماد شادابی، سرری و طراوت بو "چون گلنار و ناردان"تر پیش

دهد که رنج و اندوه اند. این دگرگونی نشان می)باریکی و ضعف( تبدیل شده "ریرزران"بیماری( و 
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زندان مستقیماً بر بدن و ظاهر جسمانی شا،ر اثر گذاشته و آن را از حابت شاداب به حابتی نحیف و 

 بیمارگونه رسانده است.

ای هنرمندانه و سمبوبیک، درد و رنج بدنی ناشی از حبس و مسعود سعد به شیوهبیات، در این گونه ا    

زندان را به صورت مفهومی  ۀمند رنج، وجه مهمی از تجربزندان را بازنمایی کرده است. این نمایش بدن

دهد و سهم بسزایی در شنارت ژانر حبسیات دارد. این ابیات و حسی در ادبیات فارسی بازتاب می

ی ممتاز برای ماابعه تأثیر شرایط زندان در ادبیات و تأثیر ،می  تجربه بدنی بر بازنمایی متنی هاینمونه

 .است

 تصویر حسی و فیزیکی اندوه 2-1

 بخار حسرت چون بر شود ز دل بر سر                              ز دیدگرانم باران غرررررم فرود آید     

(131)همان:   

دهد که گیرد. بخار، باران و فرود آمدن. این تصویرسازی نشان میدر اینجا حابت فیزیکی میاندوه      

شود. چنین زبانی، شعر را به نو،ی سند حسی کند و از آن سرریز میاحساسات زندانی در بدن گردش می

 کند.زندان تبدیل می

 درررز آتش دبم از گل همی گلاب کنن                            ل مورد گشته است چشم من ز سهر گ    

(31)همان:  

ی ، یک جانشین"چشمم سرخ و بیمار است"ز منظر تصویرسازی، شا،ر به جای اینکه بگوید ا     

گردد. این همان شود  یعنی اندوه در ساح بدن اابل دیدن میمی چشم تبدیل به گل.سازدتصویری می

تر است. تبدیل گل به و  ، بایفروشبو یک مادهدر ساح حسی، گلاب  .استاندوه سازی جسمانی

است  زیاد چنان و آتش دل ید فشارگومی  بنابراین شا،ر شودگلاب با فشار، تقایر و حرارت ممکن می

زندان مثل . این یک تصویر بسیار دای  از منا  حبسیات استو  سازدمیاشک( گلاب) )چشم(که از گل

تواند رنج و نابه بیرون بیاید. پس گلاب می ۀسوزاند تا ،صارمی فشارد واست که انسان را میدستگاهی

 باشد. کرده از دردتراوش شعرو   نابه، کنایه از اشک

 چو رون دیده ببم را همی شراب کنند                        شگفت نیست که بر من همی شراب رورند 

(31)همان:  

ای از دیده اغراق شا،رانه صرف نیست  بلکه استعاره رون این بیت، اوج فیزیکی سازی اندوه است.    

ادر شدید در منا  تصویری شعر، اشک آن .است ریزی، ابتهاب چشم، و فرسایش جسمانیشدت اشک
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شود  یعنی اندوه مستقیماً به آسیس فیزیکی بدل می و مداوم است که از مرز طبیعی ،بور کرده و به رون

کند  چیزی که در قیمی میان اندوه روانی و زرم جسمانی برارار میین تصویر پیوند مستا .انجامدمی

  .ای وااعی استزندان، تجربه

 

 چون  تار پرنیان تنم از باغری و من                             مانم همی به صرورت بی جان پرنیرران    

(333) همان:   

زیکی و اابل مشاهده بازنمایی شده است. در این بیت نیز اندوه و رنج زندان در اابس تصویری فی   

کند  تصویری کاملاً ،ینی و ملموس تشبیه می "تار پرنیان "مسعود سعد بدن رود را از شدت باغری به 

بیانگر از دست  "جان پرنیانصورت بی"دهد. همچنین تعبیر که نازکی و فرسودگی جسم را نشان می

 رمقی بدن است. رفتن نیروی حیات و بی

 میدان نگاه دیگری بدن، 3-1

 دو چشم من رخ من زرد دید نتوانست                                  از آن به رون دل آن را همی بیاباید  

 که گر ببیند بدررررواه روی من باری                                   به چشررم او رخ من زرد رنگ ننماید  

(131)همان:  

کند تا دشمن شاد نشود. این نشان ج جسمانی است  اما شا،ر آن را پنهان میزردی چهره، نشانه رن    

دهد که زندان فقط رنج نیست، بلکه مدیریت رنج در برابر نگاه دیگری نیز هست. این بایه، تجربه می

 کند.تر میتر و انسانیزیستۀ زندان را ،می 

 ادی شده از رنج کشیررررردن چو کمانی      شخصی شده از روردن اندوه چو مویی                      

(113) همان:   

. باغری شدید )چو مویی( و رمیدگی دیگران می بیند دیددر این بیت، شا،ر بدن رود را در معرض     

توانند موضوع نگاه و داوری اند و میاامت )چو کمانی( تغییراتی هستند که بر ظاهر بدن آشکار شده

شود  بدنی که آثار ای مرئی از رنج زندان تبدیل میه این ترتیس، بدن شا،ر به نشانهدیگران ارار گیرند. ب

  .کند و این آثار برای ناظران اابل مشاهده استاندوه و رنج را بر رود حمل می
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 زین بام پست پشتم چون پشت پارسا                زین سمج تنگ چشمم چون چشم اکمه است         

(1)همان:  

 در دست ایابژه ،نوانآزاد، بلکه به  رود را نه به ،نوان یک سوژه ن در این بیت، مسعود سعد بد    

ای از زندان، به ،نوان استعاره ( گودال و جای تنگ) " سمج" کند. واژه( بازنمایی میبانادرت )زندان

ه دبیل محرومیت از اف  و کند  چشم او بآورد که فیزیک او را بازسازی میچنان بر کاببد شا،ر فشار می

زندان، به  کور مادرزاد( تشبیه شده و اامت بلندش تحت تأثیر سقف کوتاه و بام پسته )نور، به چشم اکم

 ارادۀنگاه و  رمیدگی زاهدانه یا پیری( درآمده است. در اینجا، بدن شا،ر میدان) انحنای پشت پارسا

کننده( فرم بیوبوژی او را تغییر و حبس ادرت ۀاددیگری است  چرا که دیوارها و سقف زندان )نماد ار

کرده گذرا رارج زبانی، شا،ر این رنج بدنی را از ساحت یک حس شخصی-ادبیمیراث اند. از منظر داده

کرده است. در وااع، بدن در این تبدیل و با استفاده از تشبیهات دای  )اکمه و پارسا(، آن را به یک زبان

بدنی، رنج  زندان بر آن نوشته شده و مسعود سعد با بازنمایی این تغییر فرم بیت، متنی است که فشار

فیزیکی حبس را نه از   کند تا آیندگان بتوانند رشونتزیسته را به یک میراث زبانی ماندگار تبدیل می

ای کردن انحن"یافتهزبان"های بدنی درک کنند. او با های تاریخی، بلکه از طری  استعارهطری  گزارش

در تاریخ ادبیات  وجودی معنادار ۀپشت و کوری چشم، زندان را از یک مکان جغرافیایی به یک تجرب

 .سازدبدل می

های بعد به وار از فضای حبس که در اشعار مسعود سعد آغاز شد، در ارناین بازنماییِ دای  و شیء       

گیری از جاندارانگاری اشیاء، زنجیر با بهره که رااانی نیز با زبانی مشابه وکمال تصویرگری رسید. چنان

تن و بند را نشان دهد. از  ناگسستنی کند تا پیوندرویش تشبیه می"یآساگیا ماری بر ساق"زندان را به 

کاببد انسانی تعمیم داده و با  شنارتی، این تجربه را به کلنگاهی هستی با  نیز ناصرخسروسوی دیگر، 

شناسد که روح در سلوبی انفرادی بازمی به مانند ، بدن را "تاریکگران جسد هچا“"یکارگیری استعارهبه

 :آن محبوس گشته است

 مار به زنجیر ۀستحاب)ا   آسای منمار بین پیچیده بر ساق گیا/   مار دیدی در گیا پیچان؟ کنون در غار غم

 گیاه.( به تن و

فرسایش  ن )تصویررای مگوئی بند دندانساق من رائید /  دارچون کنار شمع بینی ساق من دندانه

 (ر اثر زنجیربفیزیکی استخوان 
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هویت  درآمیختن) انداى مناز ررم کهگل کند اشک زمین/ آبود من چون کاه بر دیوار حبسروی راک

 (زندان انسانی با دیوار

( 132: 173۱)سجادی،  

ۀ غایت دهندین تصویر حسی، نشانا)  ه زین تار ناتوان برراسترررناب/  م واررن چو تار از و بریشت 

 معنا و( تن)میان ماده  مرز که شده تراشیده اندوه توسط چنان شا،ر هستی که جایی است  تن فرسایش

 .(م به نازکی یک فرکانس صوتی تقلیل یافته استجس و رفته بین از( نابه)

(32)همان :   

را دایقاً با همان "تن"اصررسرو )ن     چاه این جسد گران تاریک است / این افگندت به کرم و گمراهی

تجربه  ۀ دهند. این نشان"تاریک"و  "گران"، "چاه"کند که مسعود سعد زندان را  واژگانی توصیف می

 (.و تبعید است اسارتوجود در دوران  زیسته شا،ر از سنگینی

 "هبوه در چاه"او وضعیت رود را یک )   زین چاه همی برآمدت باید / تا چند بوی تو بیگنه چاهی؟

 (.به کار گرفته شده است "مواعیت بشری"بیند. زبان زندان در اینجا برای توصیف می

(371: 173۴، )مینوی ومحق   

 بازنمایی رنج از فردیت شاعر تا حافظه فرهنگی -2

،دابتی و تنهایی، تجربه زندان از ساح در حبسیات مسعود سعد سلمان، با تکرار مفاهیمی چون بی     

شود  روایتی که فراتر از سرگذشت یک شا،ر، میرود و به روایت فرهنگی بدلثه فردی فراتر مییک حاد

گردد. در این میان، به صورت بخشی از حافظۀ جمعی درباره حبس و رنج در فرهنگ ایرانی تثبیت می

اید زمان و مکان ساز است که رنج زندان را از ای حافظهزبان شعر نه تنها ابزار بیان ،اطفه، بلکه وسیله

 سازد.تری از تاریخ ادبیات فارسی ماندگار میکرده و در اف  گستردهمعیّن آزاد

 کند:ترین شکل بروز می،دابتی در بیت زیر به روشنمفهوم بی 

 کنی نیامده از من جنایتیکاین می                      ن چه کردیی                گر آمدی جنایتی از م    

(137: 1723می،)یاس  

کند که حتی اگر مرتکس گناهی شده ،دابتی است  شا،ر تصریح میترین فریاد بیاین بیت صریح      

همه، گرفتار این چنین ،ذاب و با این "جنایتی نیامده"که بود، سزاوار چنین رنجی نبود، چه رسد به آن
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اضایی/ادری که از دید شا،ر نا،ادل جا حبسیه به صورت ا،تراضی مستقیم نسبت به نظمی است. در این

 شود.یابد و رنج فردی شا،ر به نقدی ضمنی بر سارتارهای ظابمانه ادرت و اضا بدل میاست، نمود می

 مفهوم تنهایی نیز در پیوند با فقدان حمایت اجتما،ی و سیاسی در بیت زیر برجسته شده است:    

 نه مستح  و در رور صدر و وبایتی                      و نه پشت بشکری          امنه روی محفلی     

(133)همان:   

بیند: نه جایگاهی در محفل دارد )یعنی از در این بیت، شا،ر رود را از دو گونه پشتوانه محروم می    

بهره است( و نه پشت بشکری )ادرت و حامیان حمایت رویشاوندان، دوستان و اهل مجلس بی

کند و گاه، تنهایی وجودی و اجتما،ی او را برجسته میر ارتیار دارد. این فقدان تکیهسیاسی/نظامی( را د

ادرتی در سارتارهای پشتی و بیدهد که زندان تنها دیوار و زنجیر نیست، بلکه وضعیت بینشان می

 شود.پنداری برای مخاطبان بدل ذاتای جمعی و اابل همتواند به تجربهاجتما،ی است  وضعیتی که می

 شدن رنج و فرسایش روانعادی 1-2

 ز بس غمان که بدیدم چنان شدم که مرا               ازین پس ایچ غمی پیش چشم نگراید           

(131) همان:  

است. این همان شدهای از تجربۀ زیسته رسیده که رنج او، به هنجار بدلشا،ر در اینجا به مرحله      

است. این گذشتهشود  زیرا از حدنمیضعیتی که زندانی دیگر از غم متأثرفرسودگی روانی زندان است  و

 کند.میای مشترک و تاریخی است و شعر را از فردیت به حافظه جمعی زندان نزدیکمضمون، تجربه

 چگونه کم نشود صبر و غم نیفزاید           تن                      چرا نگرید چشم و چرا ننابد         

(133همان:)  

که  هستند نیفزاید افعابی ،گوید. نگرید، ننابد، کم نشودمیدر اینجا، شا،ر از استمرار وضعیت رنج سخن   

دهد این نشان می .ای، بلکه پیوسته و رو به افزایش استحابت فرایندی و زمانی دارند  یعنی درد نه بحظه

بنابراین،   گیردیابد، بلکه شدت مینمیتنها پایان ن نهدارد که با گذر زماای از درد ارارکه شا،ر در چرره

 ،نوان وضعیت دائمیای روشن از فرسایش تدریجی انسان در امتداد زمان و تثبیت رنج بهاین ابیات نمونه

 است.

 نشنود دل اگر بوم راموش                                               نکند سود اگر کنم فریاد        

(1۴1همان: )  
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تفاوتی  هم ای از فرسایش روانی رسیده که میان سکوت و فریادشا،ر به مرحلهدر این بیت انگار     

دیگر به تغییر امید ندارد و واکنش فرد شدن رنج است  جایی که بیند. این همان وضعیت ،ادینمی

آورد. این بیت نیز آرامش نمی داده و راموشیکارکرد رود را از دست، است. فریادرفتهاش تحلیل،اطفی

 .کندحسی روانی و فرسودگی مزمن را بازنمایی مینو،ی بی

 ثباتی زیست زندانیزمانه، عامل فتنه و بی 2-2

 ای باشد                             چو نو،روسررش در چشم من بیارایدزمانه بد هر جا که فتنرره     

 د آیدرررای پدیهرررراب دور کند فتنررررحج                          ن به مهر دل رویشتن درو بندمچو م  

(131)همان:   

 ،روس(نو) فریبنده دائمییک  همچونرا نه یک بستر آرام، بلکه  "زمانه"در این ابیات، مسعود سعد     

ه است. زندانی در اینجا با یک پارادوکس گره رورد "ثباتیبیفتنه و "آن با  ۀکند که جوهرتصویر می

دهد )ایجاد امید یا ثبات ای فریبنده و آراسته به او نشان میشنارتی روبروست: زمانه ابتدا جلوههستی

آن نقاب یا  (،مهر دل درو بندم) شودبه این وضعیت دببسته میاو ای که کاذب(، اما درست در بحظه

مرکزی تجربه حبس است  جایی  ثباتی زیست، هستهگردد. این بیمیارای نو پدیدحجاب کنار رفته و فتنه

کند. از میمدام، آرامش زیسته را سلس بینی نیست و فتنه به ،نوان یک محرککه هیچ وضعیتی اابل پیش

ثباتی جهان را به یک ، بی"فتنه"برای  "نو ،روس" زبانی، شا،ر با استفاده از استعاره-منظر میراث ادبی

یک فروپاشی غیرمنتظره ارار  کند که در آن، زندانی همواره در آستانهکارانه تشبیه میی بصری و پنهانباز

رود تهی شده  روندهاز معنای رای و پیش "زمان"دهد که در تجربه زندان، دارد. این بازنمایی نشان می

 ای برای یک فتنهظاهری، تنها مقدمه شود که در آن هر ثباتای از فریس و اضاراب تبدیل میو به چرره

 .است زمانه تر،می 

 بنیررررراد                                            کس گرفترررررار روزگار مبادروزگاری است سخت بی  

(1۴1)همان:  

ای جمعی و تجربه برد و آن را بهای فردی فراتر میدر این بیت، شا،ر رنج را از ساح تجربه       

زده، صرفاً اشاره به زمان شخصی شا،ر ندارد، بلکه به جهانی آشوب "روزگار"کند. تعبیرمیتاریخی تبدیل

کند  جهانی که انسان در آن احساس امنیت وجودی گاه ارلاای و اجتما،ی دبابت میثبات و فااد تکیهبی
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های معنا، ،دابت مواتی یا ساحی نیست، بلکه بنیان دهد که بحران،نیز نشان می "بنیادبی"کند. صفت نمی

شود و نیز از حابت شکایت فردی رارج می "کس گرفتار روزگار مباد"گرفته است. ،بارت و نظم را دربر

ای گوید  او تجربهگردد. شا،ر دیگر تنها از رنج رویش سخن نمیبه نو،ی د،ا یا هشدار جمعی بدل می

ای که در آن، انسان همواره رود را تعمیم به یک حافظه فرهنگی را دارد  حافظه کند که اابلیترا بیان می

شنارتی دیده است. در نتیجه، رنج در ثباتی ادرت و ناامنی هستیرحم زمانه، بیهای بیاسیر دگرگونی

 رسد.ی تاریخی و فرهنگی می"ما"شود اما به آغاز می "من شا،ر"این بیت از 

کند. زندان در اینجا انی نیز، این بیت نو،ی اسارت در سارتار زمانه را بازنمایی میاز منظر زیست زند   

صرفاً مکان فیزیکی نیست، بلکه وضعیتی روانی و تاریخی است که فرد در آن امکان رهایی یا اتکا را از 

ی آرام. همین ای مامئن دارد و نه اکنونمعل  است  نه آینده "بنیادبی"دست داده است. انسان در جهانی 

 کند.تعلی  دائمی، رنج را به بخشی از حافظه مشترک فرهنگی تبدیل می

 

 ادیبن ش نرهاده شدبرررررکرررره بررررررر آبدان                 ستینر رررداریجرهان پرررا رررررنیا

(1۴3)همان:   

ثبات جهان بغزنده و بی ذات زندانی، حبس رود را نه یک اتفاق گذرا، بلکه برآمده ازنیز  این بیت در     

 بنایی آب بر تواننمی که گونههمان ندارد  وجود انسان برای گاهیتکیه هیچ ،"ۀ فتنهزمان"بیند. در می

نصس یا حتی زنده ماندن اطمینان م ادرت، به زمانه، صاحبان تواننمی نیز سعد مسعود دنیای در سارت،

 .داشت

 

اساطیر و تاریخ، سنتی است که حبسیات مسعود سعد را به حافظه  زمانه، جلی رنج شخصی در آینهت    

شود  آنجا که او بند با شدتی بیشتر دنبال می خاقانیزند. این رویکرد در آثار فرهنگی ایرانیان پیوند می

، با ناصرخسروبیند. همچنین تشبیه کرده و رود را فریدونی در بند می” ماران ضحاکی“زندان را به 

مقایسه  "شده توسط چرخشاهان ربوده"تبعید در یمگان، ابتلای رود را با سرنوشت  رنج فرارفتن از

 :جهانی معنادار نماید فردی رویش را در بستر زوال محتوم کند تا رنجمی

 

یوند دادن زنجیر )پ  گنج افریدون چه سود اندر دل دانای من /دست آهنگر مرا در مار ضحاکی کشید

 (.تقابل دانایی فریدون با ستم آهنگر/زندانبان زندان به ماران ضحاک و
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تعابی رنج )  زای منابقدس پیوند ،یسیراطر روح/ روزه کردم نذر چون مریم که هم مریم صفاست

 ی.(فردی به مقام ادسی حضرت مریم و تشبیه زایش شعر از دل درد به وبادت ،یس

استفاده از دانش نجوم ن ) سیمای معل زحلفوارم بر سر یک نقاه دارد چارمیخ / این دو مریخ ذنسااس

 .(کوب شدن در نقاه رنجبرای نشان دادن بخت بد و میخ

(132: 173۱)سجادی،   

کند، اما شروع می "من"من بر ره این جهان همی رفتم / از مکر و فریس و غدر تو ساهی  )شا،ر از 

کر و فریس هستند  بنابراین تجربۀ مضمون بیت کاملاً ،ام است: همۀ آدمیان در راه جهان، در معرض م

 شود.(شمول بیان میشخصی او به صورتی جهان

ادری رود در تنهایی و بی شا،ر رنج)  کاین چرخ بسی ربود شاهان را / ناگاه ز گه چو ترک ررگاهی

زند تا درد رود را معنادار و جهانی یمگان را به حافظه جمعی و سرنوشت محتوم پادشاهان پیوند می

 (.کند

یک زندانبان درنده )نهنگ( تصویر  مانند دهر)   ای کرده نهنگ دهر اصد تو / روزیت فرورورد بناگاهی

 (.دهدکیهانی میان انسان و زمانه پیوند می فردی شا،ر را به یک نبرد  شده است که رنج

(371: 173۴)مینوی ومحق ،   

 ساختار عاطفی حبسیات و تولید معنا -3

سلمان از نظر ،اطفی، سارتاری چندبایه دارند. این سارتار معموباً از موبفه حبسیات مسعود سعد       

 یابد:شود و با بیان رنج جسمانی و روانی زندان ادامه میمیشکوه و درد و گله از بخت و اابال شروع 

 رم زندان بود مرا رانهرررتا بمی که                         ابله از این بخت و زندگانی من تبارک         

(237: 1723)یاسمی،  

است که در آن شا،ر با استفاده از صنعت  موسوم به بخت و زندگانی کانون ،اطفی اصیده یتاین ب      

برای توصیف بدبختی(، به بازنمایی وضعیت وجودی  ابلهتبارک کارگیری واژهیا طنز تلخ )با به "هکمت"

نه به ،نوان نیروهای متافیزیکی انتزا،ی، بلکه به ،نوان ،واملی  خت و اابالبینجا، پردازد. در ارود می

اند. مسعود سعد با گله از بخت، زندان را از یک شوند که هویت شا،ر را بازتعریف کردهملموس تلقی می

ی  رنج کند  این همان فرآیند توبید معنا از طرتبدیل می (یدائم محل زیست)مکان موات به یک رانه 
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شا،ری که باید در اوج رفاه و  ،این تضاد بنا شده است ۀاست. در وااع، سارتار ،اطفی حبسیات او بر پای

، )تا بمیرم( این شکوهزند. می بستی رسیده که تقدیر رود را با مرگ پیوندفضل باشد، اکنون به چنان بن

 حاکم بر جهان تش کشیدن ،دابصرفاً یک نابه شخصی نیست، بلکه ابزاری زبانی است برای به چاب

پناهی رود را در زبانی استوار خت بد به مفهوم رانه، بیب)فلک و بخت(. شا،ر با پیوند زدن مفهوم 

شخصی، ا،تباری  کند که در آن رنجای از ادبیات را رل  میاین درد و گله، گونه کند و از دلروایت می

ناپذیر از هویت زبانی و ، زندان را به بخشی تفکیک"شکواییه"کند. در وااع، او با میتاریخی و جهانی پیدا

 .سازدمیراث ادبی رود بدل می

 فرسایش عاطفی  1-3

در حبسیات مسعود سعد، رنج یک مفهوم انتزا،ی نیست، بلکه فرایندی فیزیکی و فرساینده است که به    

 :کندشا،ر را ذوب می تدریج هستی

 فریرراد                                         شد جوانرررری من هبررا و هدرهای بیبر سررررر کوه        

(311)همان :   

-همچون سرمایه زیستی از دست "جوانی"ناپذیر است. این بیت، نه شکایت، بلکه حس فقدان جبران     

است و اطفی نیز مسدوددهد که حتی امکان تخلیه ،میکوه  نشان "فریادبی"شود. صفت میرفته ثبت

زندانی حتی توسط طبیعت هم بازپس فرستاده  ای از انسداد کامل نظام ارتباطی است. واتی فریاداستعاره

،اطفی زمانی  ششنارتی دفن شده است. در اینجا، فرسایدر یک سکوت هستی "زندانی "شود، یعنی نمی

و در تقابل با دیوارهایی که حتی   "رلاء"بلکه در  یابد جوانی او نه در مبارزه،دهد که شا،ر درمیرخ می

 .پژواک هم ندارند، به راکستر تبدیل شده است

 ه مرا شکست آری                                                 بشکند چون دوتا کنی پوبادوبار اند         

(1۴1)همان:  

لکه نیرویی مادی و ویرانگر است که تن و جان شا،ر را اندوه در اینجا صرفاً احساس نیست، ب       

رفتن تدریجی توان زیستن دهنده تحلیلشود، نشانشکند. تشبیه انسان به پوبادی که زیر فشار رم میمی

 .استاست. رنج، حیات را از درون فرسوده کرده

 نیست، "بودن غمگین" صرفاً ،اطفه سعد، مسعود برای حبسدهند که در تجربه ین ابیات نشان میا  

 در و( اول بیت در) جوانی شدنِ ذوب تماشای به او. است تدریجی رویشتن ویرانی حس تماشای بلکه
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بایه  تریندردناک ،"زوال بر آگاهی" این. است نشسته( دوم بیت در) اشوجودی استحکامِ شکستن هم

 اوست. حبسیات ،اطفی

 زیست رنج در بدن )تجسم ،اطفه( 3-7

 چه حکایت کنررررررم که می بودم                                     ز آتش و راک بابش و بسررررتر   

(311)همان :   

ترین ابزارهای تسکین و ابتدایی را در تقابل با)آتش و راک( متخاصم ،ناصر ، در این بیت، شا،ر       

نج دیگر در دل شا،ر نیست، بلکه شا،ر در میان راینجا در  .دهدبدن )بابش و بستر( ارار می استراحت

 را از ساحت "درد"آبود( محاصره شده است. او با این بیان، های مجسم )بابش آتشین و بستر راکرنج

در این مرحله، ،اطفه از  .کندکشاند تا مخاطس سنگینی و حرارت آن را حسمی فیزیک ذهن به ساحت

 ، نه فقط احساس. کندمی،ر رنج را زندگی شود. شاذهن به بدن منتقل می

 در زمان گردد آترررررش و انگشت                                     گر بگیرم به کف گل و شمشاد   

(1۴1)همان:  

شود. رنج از میای دردناک بدلبه تجربه است( که نماد باافت و آرامش)حتی بمس گل و شمشاد     

-است  تا جایی که تماس با زیبایی نیز حس سورتن ایجادکردهرفته و در بدن رسوباح ذهن فراترس

این تجسم .حامل مستقیم رنج روانی شده است در بدن است  بدن "تجسم ،اطفه"کند. این همان می

و  برداشته شده "مادی جهان"و  "منِ رنجور"دهنده آن است که در حبسیات، مرز میان ،اطفه نشان

 میراث" همان دایقاً این. است شدهتبدیل فرساینده و داغ ملموس، درد از واحدچیز به یک توده همه

 .کندبدل می "امرِ محسوس" به را انتزا،ی دردِ  که است "زبانی

 پارادوکس وجودی )تعلیق عاطفی( 3-3

 ای ،جس تندرست بیمرررررارم                       نابم و نابه ام ندارد سررررررررود                         

  (77۴)همان :

این بیت نقاه اوج سارتار ،اطفی شعر است. زندانی نه کاملاً زنده است و نه مرده  نه سابم است و        

ویژگی مرکزی حبسیات است. احساس غابس این مرحله، ابهام وجودی  "تعلی  ،اطفی"نه بیمار. این 

 اد.است، نه فری
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 نه ز نیکش به طبرررررررع گردم شرررررراد                    ررررن    نز بد او به دل شوم غمگیررر         

(1۴1)همان:  

کند و نه در وضعیت تعلی  ،اطفی ارار دارد  نه بدی جهان او را ،میقاً متأثرمیمسعود سعد باز هم       

واکنشی، نو،ی پارادوکس وجودی است: انسان هنوز زنده است اما . این بیسازدنیکی آن شادمانش می

 .نو،ی تعادل سرد و تهی بر روح او حاکم شده است است.اش با جهان گسستهپیوند ،اطفی

 فروپاشی مرز تن و جان  4-3

 ن ببیررررنی اسررررررررارماز ضعیررفی چنان شدم که ز تن                                 ازدل م   

(77۴)همان :   

شدن، نشانه نهایت در این بیت بدن دیگر حائل ،اطفه نیست. درون، ،ریان شده است. این ،ریان       

شود از برهنگی ضعف و در ،ین حال نهایت صداات ،اطفی است. حبسیه در اینجا به سندی تبدیل می

 روانی زندان.

 بشرررررکند چون دوتا کنی پوباد                             ه مرا شکررررست آری        ودبار ان          

(1۴1)همان:  

-رفتهشکند. مرز میان رنج جسمانی و روحی از میانمیزمان جسم و روان را درهماندوه همو اینجا،    

بیند. جان به اندازه سوز میی و استخوانای فیزیکست. شا،ر درد را نه صرفاً احساسی درونی، بلکه تجربها

 .پذیر و شکننده شده استتن آسیس

 همزیستی با مرگ )نقطه سکون عاطفی(  5-3 

 که به جان مرگ را رریرررردارم                                  ی و رنجررررسد ز سختن به من میآ   

(77۴)همان :   

پذیرد. این مرحله، نه رسد که مرگ را میای میندارد. شا،ر به مرحلهای وجودهاینجا دیگر رشم یا ناب   

 کنند.است  حابتی که بسیاری از حبسیات مسعود سعد در آن مکث می ایست عاطفیپایان، بلکه 

 چون باد گذرد                                      این چو آب آن یکی دگرچون بد و نیک زود می         

(1۴2)همان:  

هیجان فناپذیری است. نیک و بد هر دو گذرا هستند  بنابراین دهنده پذیرش سرد و بیاین بیت نشان     

بازند. شا،ر به نو،ی سکون ،اطفی رسیده که در آن، مرگ شور زیستن و ترس از نابودی هر دو رنگ می

 .همگیرند، نه در تقابل با و زندگی در امتداد هم ارار می
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 وارونگی نهایی زمان و هویت 6-3

 چیرررره شد بر جوانیررم پیررررری                                     اار شد شیر و شیرررررر شد اارم      

(77۴)همان :   

شود، ادرت به ضعف. شا،ر رود میاست. جوانی به پیری بدلاین بیت با یک وارونگی نمادین همراه    

 شناسد. این شنارت، آررین حلقه سارتار ،اطفی حبسیه استبازمی "زندان فرسوده"،نوان هرا ب

 نسبت از رویشتن کنم چو گهر                                 نه چو راکسررترم کز آترررررش زاد         

(1۴2)همان:  

بحران  ۀکند، اما همین تلاش نشانر تعریفشا،ر در تلاش است هویت رود را مستقل از گذشته و تبا     

کرده بودن و راکسترشدن معل  است. زمان، شأن و جایگاه پیشینیان را وارونههویت است. او میان گوهر

دهنده کشاکش میان اصابت فردی و فروپاشی ثبات سارته است. این بیت نشانو هویت فردی را بی

 .تاریخی هویت است

کند. این نامه به اثر هنری بدل میج، مکانیسمی دفا،ی است که حبسیه را از سوگمعنا در دل رن توبید   

بزمی سارته و مژگان  "غم مجلس"رسد  جایی که او از به اوج می رااانیکیمیاگری ،اطفی در حبسیات 

نیز، این  ناصررسروکند. در اندیشه کننده شراب( این بزم معرفی می)صاف "پابایمی"گریان رود را 

 را پشت رمیدگی و فیزیکی رنج او گیرد می صورت "جان ۀدان"در برابر  "کاه تن"وبید معنا با تحقیرِ ت

 د:سازوحید ناب میت به رسیدن و "شدن یکتا" برای ایبهانه

تبدیلِ  )  رانه به شس ماوای مندر سیه کاری چو شس روی سپید آرم چو صبح / پس سپید آید سیه

 .(حقیقت  رهاییِ درونی سیاهیِ زندان به سپیدیِ

تبدیلِ گریه به  (  پابای منمجلس غم سارته است و من چو بید سورته / تا به من راوق کند مژگان می 

 .(باده و رنج به بزمِ ادبی

تقابلِ ظاهرِ زشت )  نافه گفتش یافه کم گو کایت معنی مراست / و اینک اینک حجت گویا دم بویای من

 ر.(شا،زندان با باطنِ غنیِ 

(132: 173۱)سجادی،   
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شا،ر با  .انسداد توبید معنا در اوجکاهی   ) بر فتنه تو تن فتنۀ  ای/  است کاه تن و است ۀ مردمان دانج

جان  رهاییی کند. رنج تن، بهارل  می "رنج"جدیدی برای  که زندان جان است، ارزش "تن"تحقیر 

 (.شوددانه تلقی می/

 

رمیدگی و تبدیل یک نقص فیزیکی )  این پشت دوتا به اول یکتاهی دوتات شده است پشت، یکتا کن /

توحیدی. این اوج استراتژی ،اطفی برای غلبه بر فرسایش بدن  پشت در اثر پیری و سختی به یک کنش

 .(است

(371: 173۴)مینوی ومحق ،  

 حبسیات؛ حافظه زبانی زندان -4

توان حبسیات مسعود سعد سلمان را نو،ی با اتکا به چهارچوب نظری میراث فرهنگی ناملموس، می    

حافظۀ زبانی دانست. این حافظه، شامل اطلا،اتی درباره شرایط زیست زندانی،  حابات روانی حبس، 

مناسبات ادرت، انتظار ،دابت و ادراک زمان در زندان است . اطلا،اتی که غابباً در منابع رسمی یا مادی 

کند، تنها روایت میکند  سندی که نهمینقش سند فرهنگی را ایفاهستند.. شعر، در اینجا ها غایسزندان

، نه تکرار مکانیکی کلمات، مسعود سعد حافظه زبانی در حبسیاتسازد. بلکه احساس را نیز منتقل می

بلکه یک کنش ایجابی است. مسعود سعد از طری  فراروانی واژگان فارر و سارتارهای مستحکم 

دهند. در وااع، کند که در آن، دیوارهای زندان ا،تبار رود را از دست مییمرل  موازی شعری، فضایی

 .حافظه زبانی او، وطن دوم اوست که هیچ زندانبانی راه به آن ندارد

 زمان فرساینده و ثبت زبانی تجربه زندان  4-1

 کثیررر شد این ،مر من الیرل،مرم همی اصیر کند این شس طویل                         وز انده          

 دوشم شبی گذشت چه گویم چگونه بود؟                     همچون نیاز تیره و همچون امل طویل       

(73۴: 1723)یاسمی،  

شود. شس، طویل و فرساینده است و زمان ثبت می ۀشددر این ابیات، زندان از طری  ادراک دگرگون     

های مختلف ترین ،ناصر روایت زندان در فرهنگرفته. این تجربه، یکی از ثابتلیلکوتاه و تح ،مر،

ای اابل بازروانی کند  یعنی آن را از ساح بحظه فردی به حافظهمی حفظاست. زبان شعر، این تجربه را 

 .سازدمیتبدیل
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 یک غم سپری ناشده غمی دگر آمد          یک هجر به سر نامده هجری دگر افتاد                  

(133)همان:  

 "نشدن/دوباره آغازشدنتمام"ترین نمود زمان فرساینده در شعر است. سارتار نحوی این بیت روشن     

ای از تکرار رنج است. دهد که زمان در تجربه حبسی، رای و رو به رهایی نیست، بلکه چررهنشان می

گرفتن گیرد  یعنی فرد هنوز فرصت فاصلهمیاز طری  انباشت مصیبت شکلحافظه زبانی زندان در اینجا 

تداوم "کننده شود. بنابراین زبان شا،ر، ثبتمیای بر او تحمیلاز رنج پیشین را نیافته که رنج تازه

 ای.است، نه صرفاً گزارش یک درد بحظه "فرسایش

 ناگاه ز اطراف نسیررررررررم سحر آمد                            آن شس که دگر روز مرا ،زم سفر بود     

(133)همان:  

شود. زمان در حبسیات شس، روز و سحر رمزگذاری می های زمانیاینجا تجربه زندان در اابس نشانه    

رانی را های بحبحظه یهای طبیعی، حافظه ،اطفغابباً با انتظار و تعلی  همراه است و شا،ر از طری  نشانه

سازاست  در این بیت نه صرفاً یک تصویر طبیعی، بلکه رردادی حافظه "نسیم سحر"کند. ثبت می

 .کندزمان ضبط می ۀای متفاوت در جریان فرسایند،نوان نقاهای که ذهن زندانی آن را بهبحظه

 روز جرررروانی تو پریرررررررده              سرو طراوت تو شکسترررره                                   

(3۱3)همان:   

تجربه فرسایش زمان در فضای حبس را  "روز جوانی"و  "سرو طراوت"این بیت با تکیه بر تصویر       

در سنت ادبی فارسی نماد بابندگی، استواری و جوانی  کند. سروبه شکلی فشرده و زبانی بازنمایی می

شکستن شادابی و اامت استوار ای از درهمشده و به نشانه همراه "شکسته"ا با صفت است، اما در اینج

های ای از فرصتشود. در مصراع دوم نیز روز جوانی که استعارهانسان در گذر زمانِ زندان تبدیل می

گذرد بلکه به شکلی تنها میشود  گویی زمان نهتصویر می"پریده"زیست و شکوفایی فردی است، 

دهد که شا،ر در حبسیات، تجربه رود. این سارتار تصویری نشان میبازگشت از دست میهانی و بیناگ

ای زبانی از فرسایش کند، بلکه آن را در اابس حافظه،نوان یک وضعیت مکانی بیان نمیزندان را صرفاً به

شوند. ای زوال تبدیل میهای که در آن واژگان طبیعت و جوانی به نشانهکند  حافظهمیتدریجی ،مر ثبت
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که زبان شعر، تجربه زیسته زندانی از گذر سنگین و فرساینده زمان را ثبت و ماندگار اینجا، جایی است 

 .سازدمی

 پاسخی نالهفروبستگی زبان و بی 2-4

 ست بیررررمارم ای ،جس تندر    نابم و نابررررره ام  ندارد سود                                         

(77۴)همان :  

اثر است. این رودآگاهی، در سارتار حبسیات، این نقاه بسیار مهم است که حتی بیان رنج نیز بی     

. همین آگاهی، به یک ثبت زبانی سازد: یأس از رود زبان. اما دوگانه و پارادوکسیکالای ثانویه می،اطفه

های تجربه زندان است. بدن از نظر ترین توصیفکی از دای این ترکیس متنااض، ی شود.میماندگار بدل

های مهم ادبیات زندان در ظاهری زنده است، اما از درون فرسوده و بیمار. این پارادوکس زیستی از نشانه

 .شده است حفظست و در این بیت، به شکلی فشرده و دررشان اهای مختلف فرهنگ

 بلا را                      گویی که بلا را تن من رهگذر آمد جز بر تن من نیست گذ راه             

(137)همان:  

دهنده شده است. اغراق موجود در تصویر، نشاندر این بیت، زندانی به محل ،بور دائمی بلا تبدیل   

ان بردن به بیگرایانه رنج را ندارد و ناچار به پناهوضعیتی است که در آن زبان دیگر توان توصیف وااع

شود. این تراکم بلاغی، نشانه انسداد زبان است  یعنی تجربه چنان سنگین است که فشرده و استعاری می

  .تواند به آن نزدیک شودزبان فقط با مبابغه و تکرار می

بان در حبسیات، نه فقط ابزار بیان، بلکه سندی برای بقاست. مسعود سعد با شعر رود، زندان را به ز    

شود، آنجا که نیز به وضوح دیده می رااانی "غرای نا "رویش بدل کرد  رویکردی که درالمرو ادرت 

زبانی رویش  نیز با تأکید بر هویت ناصررسرو .نامدان میزند نۀرادر سیه "سخن ابملکِ مابک"رود را 

 تواند حصارهای فیزیکی تبعیدگاه رامی "حکمت پیام "دهد که چگونه ، نشان می"حجت"به ،نوان 

 :کندای پایدار در تاریخ اندیشه رل درهم شکسته و حافظه

شا،ر زندان را به من  ) غرای ۀابملک سخن رااانیم کز گنج نا  / درل صد رااان بود یک نکتمابک

 .(کندکند  او با زبان، زندانبان رود را تحقیر میتبدیل می "المرو"

فرآیند نوشتن )  ز حوت از جنبش جوزای من دست من جوزا و کلکم حوت و معنی سنبله / سنبله زاید

 د.(آفرینمییا معنا هستی  -حوت/زندان-نیستی  که از بان است، زبان به ،نوان کیمیاگرییعنی 
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اد،ای شا،ر بر اینکه ن ) آینه رنگی که پیدای تو از پنهان به است / کیمیا فعلم که پنهانم به از پیدای م

 .(در زندان پنهان بماند بدنش اگر حتی اوست، ۀ پایداراو، حافظ "شعر"

(132: 173۱)سجادی،  

ناصررسرو با استفاده از بقس رود )    حکمت بشنو ز حجت ایراک او / هرگز ندهد پیام درگاهی

مرکز - "درگاه"کند که زبان او هرگز به کند. او تأکید می)حجت(، امضای رود را در تاریخ ثبت می

 (.فکری در برابر استبداد است یک زندانی مقاومت "حافظه زبانی" آبوده نشده است. این بیت، -ادرت

 و "بخشیآگاهی" ۀشعر در اینجا وظیفی  )اینک به سخنت دادم آگاه/  پای برون مشو از این دریابی 

 .(شود زمانه غبار در حقیقت فراموشی از مانع دارد، تا ،هده بر را "ثبت حقیقت"

(371: 173۴)مینوی ومحق ،   

 ، انتظار و افق رهایی در حبسیات ) استمرار معنا در دل انسداد(دعا  -5

هاست.ا،تقاد به تاثیر د،ا در تحوبات هستی از ایمان و د،ا یکی از ارکان وجودی حیات اغلس انسان»     

های ،مومی گیرد. د،ا در فرهنگمییقین انسان ها به وجود نیروی برتر و تصرف اراده او بر هستی نشات

در ( 1۴۴3: 1723،مید، «)به معنی رواندن و حاجت رواستن و استمداد است "د،و"ز ریشه بغت، ا

شود. مسعود سعد برای ماند و دچار انسداد میاز حرکت باز می "زمان"و منجمد زندان،  فضای سرد

کند. در به ،نوان ابزاری برای ترسیم یک اف  رهایی استفاده می د،ا و انتظار شکستن این انسداد، از زبان

کنونِ دردناک به اوااع، د،ا در اینجا نه یک کنش صرفاً مذهبی، بلکه یک استراتژی زبانی برای پیوند زدن 

افقی برای جلوگیری از فروغلتیدن کامل تجربه زندان به سکون است.حضور گفتمان د،ا،  و ممکن آینده

تر است، اما از نظر رنگو شکایت کم امید، استمداد و انتظار رهایی، اگرچه از نظر کمّی نسبت به شکوه

کند. این مفاهیم بیشتر در دل شکایت سارتاری نقش مهمی در تداوم معنا در دل تجربه انسداد ایفا می

 گیرد. میهای مسعود سعد شکل

 شود:امید ابتدا در ساح راباه با دیگران و امکان تعهّد و ،نایت ظاهر می

 ای کم ،نایتان بکنیدم ،نرررررررایتی                                 دان ببریدم تعهّدی ای کم تعهّرررررررر 

(133: 1723)یاسمی،  
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تر، رودِ ای ،می این بیت در ظاهر، شکایتی از کمی تعهد و اندکی ،نایت دیگران است  اما در بایه    

قای امید دارد. شا،ر هنوز باور دارد که رااب به دیگران و دررواست تعهد و ،نایت، دبابت بر ب

ای از امید را در متن تجربه توانند نسبت به او تعهدی بپذیرند و ،نایتی روا دارند، و همین باور، شعلهمی

 معنوی نمود پیدا می کند:–دارد.این امید در ساحی دینیدردناک زندان زنده نگه می

 زهاد مسترررررجاب د،ا را وصایترری                   د       باری د،ا کنید و ز بهرد،ا کنی          

(133)همان:   

دهد که شا،ر هنوز مجرایی برای گشایش و ابد،ا نشان میدر اینجا، دررواست د،ا از زهاد مستجاب    

نج، بلکه در متن رهایی متصور است. د،ا در اینجا، وسیله زبانی امید است  امیدی که نه بیرون از ر

،دابتی و سان، متن حبسیه ،رصه تنش میان ناامیدی ناشی از بیشکایت و یأس تنیده شده است. بدین

 شود.تنهایی، و امید مبتنی بر ،نایت انسانی و شفا،ت معنوی می

 م بدهد رلاص دادارمرررررررین غز                            ام تو ررررارجو که به سعی و اهتم        

(71۱)همان:    

 نتیجۀارادۀ را رهایی شا،ر. است انتظار اف  دهندهنشان دایقاً( دارم امید) "ارجو"در این بیت نیز، کلمه    

 که دهدمی نشان بیت این. شودمی محق ( تو اهتمام) ممدوح گریواساه طری  از که داندمی "دادار"

 .کردن گره تقدیراست باز برای ابهی چشم انتظار ،دل نوزه انسداد، دل در شا،ر

تنفس در  تنها روزنهو به ،نوان  حبسیات مسعود سعد، فراتر از یک مناسک مذهبیدر در مجموع، د،ا     

ای که حبسیات او نه فقط روایت رنج فیزیکی یک شا،ر، بلکه گونهکند  بهزندان ،مل می فضای بسته

در سنت ادبی ما به  "روح در تمنای رهایی یپویای"و  "زندان انسداد"ربه تقابل میان ای زبانی از تجموزه

 .آیدشمار می

 آغاز با فریاد برای استمداد 1-5

 چررم بکشرد همی ز بیرررررداد                         اد         ای راصرررررره شاه شرررررق فری     

(33)همان:  

فریاد، شکل نخستین استمداد در حبسیات است  نه نیایش آرام، بلکه فریادی اضاراری. شا،ر  این      

دارد. چرخ همچنان ،امل بیداد است، اما هنوز به رهایی نرسیده، اما زبان را در برابر مرگ فعال نگه می

 ی اف  رهایی است.گیردهد. این انتقال، نخستین گام شکلشا،ر آن را به داوری مرجعی باباتر ارجاع می
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 از بهر ردای اگر مسلمرررررررانم         نان                         فریاد رسیدم ای مسلماررررررررا

(713)همان:   

زند. هنوز پاسخی دریافت نشده و حتی شا،ر پیش از آنکه به یقین نجات برسد، فریاد میدر اینجا    

ایستد. در در وضعیت تعلی  و بحران ارار دارد، اما زبان از حرکت بازنمی( هویت او )اگر مسلمانم

حبسیات، این فریاد آغاز مقاومت در برابر محوشدن است. د،ا در اینجا نه نتیجه ایمان آرام و مستقر، بلکه 

کان معنا کند و از دل همان نابه، امابتدا نابه میزندانی واکنشی اضاراری به فروبستگی جهان است. یعنی 

 .گیردو امید شکل می

 عنوان دادخواهی اخلاقی دعا به 2-5

 گناهی است:بسیار مهم در این بیت، پیوند د،ا با بی نقاه

 ام گنرررراهی                            آن کس که رلاص رواهدم داددانرررررد که نکرده

(33)همان:   

گیرد. شا،ر به ،دابت متعابی ایمان دارد، حتی اگر ،دابت ،ا شکل دادرواهی ارلاای میدر این بیت د    

شود. این بیت، ستون نظری میزمینی فروپاشیده باشد. اف  رهایی نه بر ادرت، بلکه بر حقیقت ارلاای بنا

 بخش امید در حبسیات است.

 ایزد بدانررررچه هست سررررزیده                             هم روزی آررت برسررررراند                  

(3۱۱)همان:   

ترین صورت د،ا در شعر است، اما د،ایی که کارکرد آن فراتر از طلس شخصی این بیت صریح      

سپارد  یعنی میان رنجی که کشیده و نظام ارلاای جهان است. شا،ر در اینجا داوری را به ،دابت ابهی می

زیرا شا،ر با این بیان   است "شهادت ارلاای"کند. این واگذاری داوری به ردا نو،ی ه برارارمیرابا

کند که حقیقت و ،دابت، حتی اگر در جهان اجتما،ی نادیده گرفته شود، در ساحی متعابی ا،لام می

معنا نج زندانی بیگواهی بر اینکه ر. شودبرارار رواهد شد. به این ترتیس د،ا تبدیل به گواهی ارلاای می

   .نیست و در اف  ،دابت ابهی معنا و پاسخ رواهد یافت

 عنوان زیست زمانی انتظار به 3-5

 ترین ابیات در نسبت با انتظار این بیت است:یکی از مهم  
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 ام درین زاددهمن بیش کشیررررر                             هر سرررررابه بلا و سختی و رنج           

(33)همان:   

شمار رنج است. شا،ر زمان را نه با تقویم رسمی، بلکه با انتظار در اینجا نه یک بحظه، بلکه سال      

اف ، که تنها با امید به رهایی سنجد. این همان زمان حبسی است زمانی کشدار، فرساینده و بیتکرار بلا می

 شود.اابل تحمل می

 مظلومم و ریزد از تو انصرررررافم                                     بیمرررررارم و باشد از تو درمانم       

(717)همان :  

بر انتظار استوار است، نه بر تحق . شا،ر هنوز در وضعیت ظلم و بیماری ارار دارد، اما نیز این بیت       

از  گفتنان سازوکار بنیادین د،ا در حبسیات است: سخنرواند. این هممیای ممکن را فرازبان او آینده

کردن منجی، امکان نجات را در زبان زنده نگه رهایی، پیش از رسیدن آن. در وااع زندانی از طری  رااب

 .شوددارد. اگر این رااب راموش شود، انسداد کامل میمی

 دعا برای درخواست بقا 4-5

 ود:شدر این بیت، د،ا به روشنی بیان می

 از بهر ردای دست من گیرررررر                                     کز پای، تررررررن من اندر افتررررررراد   

(33)همان:   

این د،ا نه برای پیروزی، نه حتی آزادی فوری، بلکه برای ایستادن دوباره است. اف  رهایی در اینجا     

 آوردن و ادامه دادن.حداالی است: زنده ماندن، تاب 

 ول کن به زنهارمررررررزنهار اب                                 رراست به اصد جان من گردونب     

(713)همان:   

 "گردون"کند که است. شا،ر رسماً ا،لام می دررواست بقاترین مصداق ین بیت، ،ابیا    

استمدادی برای -د،ایی )طلس امان( یک کنش "زنهار" ۀاو را دارد. واژ)روزگار/تقدیر( اصد کشتن 

 .در برابر زوال فیزیکی است "جان"صیانت از 

 

 تثبیت افق رهایی از طریق مدح 5-5

     

 در بخش پایانی، مدح نقش مهمی در تثبیت اف  رهایی دارد:
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 زین حبرررررس گرم کنی تو آزاد        ه          رررردبنده شومت درم رریر             

(33)همان:   

مدح در حبسیات نه تمل  صرف، بلکه ابزار زبانی گشودن اف  رهایی است. شا،ر با زبان، امکان        

دهد که در شان میبیت ناین کند  و همین تصور، رود شکلی از رهایی زبانی است.آزادی را تصور می

 سلمان، د،ا راهبردی زبانی برای زیستن در انتظار است. شا،ر با شهادت ارلاای، حبسیات مسعود سعد

 دارد:می ، زنده  نگهدور و نامامئن چهاگر  رهایی را ، افانتظار و دررواست بقاء

 م یادرررح هستیدررررررزیرا که به م                     وش رررررم فرامرررررم بر تو نیرررردان           

(33)همان:   

مسعود سعد با  است. ها برای تبیین استمرار معنا در دل انسدادترین گزارهکی از کلیدیاین بیت ی     

شورد. او آگاه است که دیوارها برای ااع مستقیماً ،لیه وضعیت انسداد می ، "«نیم فراموش"،بارت 

استمرار "همان  "یاد"، سازد. در اینجالی از حافظه میپ ،"مدح"اند، اما او از طری  ارتباه سارته شده

. او با این بیت، ا،لام از بین برود دهد هویت او در فضای منجمد زنداناست. شا،ر اجازه نمی "معنا

را ترسیم  حضور در غیاب پارادوکس او .او فراتر از دیوارهای زندان تداوم دارد کند که معنای وجودیمی

کنشی زبانی(، ،نوان بدنش در انسداد زندان غایس است، از طری  مدح )به  که فیزیکحابی  و درکند. می

دهد که در کند. این بیت نشان میوپا میمعنا و حافظه ادرت برای رود دست حضوری مستمر در ساحت

ز این ا است."فراموشی"درهای آهنین نیست، بلکه ممانعت از  بزوماً گشوده شدن اف  رهاییحبسیات او، 

منظر، د،ا نه نشانه امید مال ، بلکه نشانه مقاومت حداالی در برابر نابودی کامل معناست. زندانی، در 

،نوان آررین امکان شرایای که زبان اجتما،ی و سیاسی از او سلس شده، از زبان مدح و د،ا به

 کند.گفتن استفاده میسخن

این  رااانی .شودسی گشوده میاد امر از ستمدادا و کلام ۀ  رهایی در حبسیات، همواره از دریچاف      

 رۀجوید و با استعابودن می "پشت بر دیوار زندان"داشتن در ،ین  "روی بر بام فلک"اف  را در 

 رد نیز رهایی را نه در گشایش ناصررسرو .است کلامی ایمعجزه انتظارِ  در راطر رویش، "زایی،یسی"

 بستنیایش و حکمت، بن معنا در اابسرار بیند  او با استممی"تطا، اامت دراز کردن"زندان، بلکه در 

 :کندیمگان را به پلی به سوی ابدیت تبدیل می
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د،ا به  تکرار)   من هایشس یارب یارب کرد رواهد چه تا/  شس نیم هر یارب یارب و روز هر ۀغص

 ( آهنگ بقامثابه ضرب

حرکت افقی تن در )    د پرشکوفه نرگس بینای منپشت بر دیوار زندان، روی بر بام فلک / چون فلک ش

 .(هاییر نگاه به سمت ،مودی زندان و حرکت

پیوند ،اطفی با امر  ) فعلان نپیچانم ،نان / چون رکاب مصافی شد ملجا و منجای مناز مصاف بوبهس

 .(رستگاری از حبس زمینی ادسی به ،نوان تنها راه

(132: 173۱)سجادی،  

. شا،ر "«طا،ت"انتظار برای رهایی از طری  )  باید / طا،ت، که گرفت اد کوتاهیکنونت دراز کرد میا

زمانه را  کند تا انسداداد کوتاه و رمیده )ضعف فیزیکی( را با درازی طا،ت )استمرار معنا( جبران می

 (.درهم بشکند

(371: 1731)مینوی ومحق ،  

 

 نتیجه گیری

توان صرفاً بیان رنج شخصی یا دهد که این شعرها را نمیتحلیل حبسیات مسعود سعد سلمان نشان می    

 به را آن و کنندمیثبت زبان در را زندانتر، تجربه شکایتی شا،رانه دانست. حبسیات، در ساحی ،می 

قط مکان، بلکه بدن، زمان، ف نه زندان شعرها، این در. سازندمیبدل تاریخی و فرهنگی زبانی، ایحافظه

 .کندمیدگرگون را جهان اکادرهویت و شیوه 

ای را حفظ بیت هویت زندانی، تجربهثمسعود سعد سلمان با ثبت فرسایش تن، وارونگی زمان و ت     

 چراغبی هایشس و سرد بسترهای زنجیرها، بسته، مانند دیوارهای کند که در کنار اشیای مادی زندانمی

کنند، شعر . آنچه این اشیا در ماده حمل میاست ؤثرم تاریخ و فرهنگ زبان، نگهداری در اندازه همان به

 که دانست فارسی ادب ادبی–توان بخشی از میراث زبانیرو، حبسیات را میاز این دارد.میدر زبان نگاه

بدون زبان شعر، همانند دیوار و زنجیر، در  که ایتجربه کند می تثبیت بلکه روایت، تنهانه را زندان تجربۀ

 رفت.فرومی راموشی تاریخ
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